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  1هفتـه 

  ه كرد.اي پيچان تاك را كوت و شاخه كردها را زير خاك  دهقان دانه .1
  گردد. سبز مي هاي قديمي هشاخ و آورد درخت نارون برگ نو مي

  شكننده: ظريف و نازك .2
  شكوفا شدن گل، روييدن گل .3
  ها ها، عنكبوت ها، بادها، علف صداها، آفريده .4
  /  د) برگ  ج) صدا  /ب) باد   /الف) ابر   .5
  آفريننده ـ آفرينش: آفرين،تعظيم  عظيم: عظمت،  هم خانواده .6

  گرما   سرما/ خار  گلمتضاد
  رفتار: عمل، واكنش/  شكوه: عظمت مترادف

  سرشار: پر / درنگ: تأخير / تالاب: بركه / تفكّر: فكر كردن .7
  2ي  گزينه .8
  4ي  گزينه .9

  است.» سنگلاخ«كلمه،  درست)؛ املاي 3ي  گزينه .10
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  1هفتـه 

   درست است. .1
  نادرست است. .2
  است. نادرست .3
  سجده، جمعه .4
  2ي  گزينه .5
  1ي  گزينه .6
  4ي  گزينه .7
  2ي  گزينه .8
  3ي  گزينه .9

  2هفتـه 
  توحيد .1
  منظمّ، هدف .2
  نادرست است. .3
  درست است. .4
سـليقه ميـان آن دو،    نظـر و اخـتلاف   ي ب)؛ اگر يك تيم دو سرمربي داشته باشد، به دليل اختلاف گزينه .5

  شود. مشكلات زيادي ايجاد مي
اگر در آسمان و زمين غير از االله خدايان ديگري بود، «فرمايد:  ي الف)؛ با توجه به معني آيه كه مي گزينه .6

  »ريخت. آسمان و زمين به هم مي
)؛ نظم موجود در جهان و شگفتي كـه در بـدن انسـان بـا همكـاري اعضـاي آن وجـود دارد،        2ي  گزينه .7

  جود دارد.ي آن است كه يك آفريننده در جهان و نشانه
هايي دارد كه هر كدام در مداري مخصوص به خـود بـا    ي شمسي كه زمين ما در آن قرار دارد، كره منظومه .8

دور خورشـيد   گـردد، زمـين بـه همـراه مـاه بـه       نظم خاص در حركت هستند. ماه در مدار خود، دور زمين مي
آور  ي نظم و هماهنگي دقيق و شگفت نشانه چرخند؛ كه دور خود نيز مي ها همزمان به گردد. هر كدام از اين مي

  كند. ها را اداره مي اي يكتا است كه آن ي وجود آفريننده ها است. اين نظم و هماهنگي، نشانه ميان آن
خالق داشته باشد، قطعاً همه چيـز   دو يا چندكه اگر جهان خلقت  كند اشاره مي نكته به اينالمثل  ضرب .9

 شود.  مينظمي و هرج و مرج  دچار بي
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  1هفتـه 
  شود.  خوانده نمي .1
  الف پس از واو  .2
  خدا، پيامبرش  .3
  برپا داريد .5  اطاعت كنيد .4
  بپردازيد  .7  پيامبر .6
  و لهَ استَمعوافَ .8
  بِربَِّك  يفكَ .9

10.  

11.   

12.  

  2هفتـه 
  ي  آفريننده .1
  ، بخشندهپروردگار .2
   ياد داد. .3
  درست است.    .5   نادرست است. .4
  نادرست است. .7  درست است. .6
حمْٰ  .8 حمْٰ  نُ الرَّ    نْ الرَّ
  شيَء   خالقُ كلُِّ شيَااللهُ  .9

  تكَُذبّانْ ربكُِّما تكَُذبّانِ  فَبِايَِّ ءالا .10
  جانْ انْس و لاجانٌّ  ي لايسئلَُ عنْ ذنَْبهِ .11
  القُْرءْانْ  علـَّم القُْرءْانَ  .12
13. َكلَُّ شي تفَْصيلًا   و لْناهفَص ء  تفَْصيلا  
14. ُاَتقْاكم  ُاَتقْاكم 
15.  دوهبفَاع ءَقُ كلُِّ شيخال دوهبفَاع  

'
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  1هفتـه 

  ديگران  .1
  وگو (كلام) گفت .2
  درست است.   .3
  درست است. .4
  وگو است. هاي مهم گفت وگو جزو قسمت استفاده از كلمات مؤدبانه در يك گفت درست است.نا .5

كند و شنونده، يعنـي كسـي كـه گـوش      وگو دو طرف دارد: گوينده، يعني كسي كه صحبت مي هر گفت .6
  دهد. مي

هاي چهره و حركات و رفتارهاي ما نيز مانند صحبت كردن و گـوش دادن   ارتباط خوب، حالتدر يك  .7
  اهميت دارند.

  2ي  گزينه .8
  3ي  گزينه .9

  2هفتـه 

  آموز است. ي دانش پاسخ به عهده  .1
توانيم آن را در خودمان به وجود بياوريم و هـم ديگـران    الف) شادي احساسي است كه هم خود ما مي .2

  توانند با انجام دادن كارهايي اين احساس را در ما ايجاد كنند. مي
ها در زندگي، گاهي ايـن احسـاس را پيـدا     انسان ي ب) احساس غم احساسي طبيعي (عادي) است كه همه

  كنند. مي
  وجود دارد.جانوران ج) ترس احساسي طبيعي و عادي است كه در انسان و 

   آموز است.  ي دانش پاسخ به عهده .3
 2ي  گزينه .4

  3ي  گزينه .5
آورنـد، ولـي رفـتن دوسـت      احساس خوشايند شادي را در ما به وجود مي 4و  3و  2)؛ موارد 1ي  گزينه .6

  آورد. مان از كلاس در ما احساس غم و اندوه را به وجود مي صميمي
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  3هفتـه 

و اگر همراه نداشت از پلـيس كمـك   شان را همراه خود دارد  الف) از دختربچه بپرسيم كه آيا نشاني خانه .1
 بگيريم.

ب) علت قهر مادرش با او را بپرسيم و از او بخواهيم كه از مادرش معذرت خواهي كند و يك شاخه گل بـه  
  مادرش هديه بدهد.

  تر حتماً در مسابقات بعدي برنده خواهد شد. ج) او را دلداري بدهيم و به او بگوييم كه با تلاش بيش
توانيم كمكش كنيم و ما هم در خوشحالي او سـهيم   آيد مي گوييم كه اگر كمكي از دست ما برمي) به دوستمان بد

 .باشيم

  درست است.   .2
  ها را برعهده دارد. ي انتقال خون به بيمارستان درست است. سازمان انتقال خون وظيفهنا .3
رك كنـد و خـودش را بـه جـاي     همدلي يعني اين كه فرد بتواند احساسات، رفتار و شرايط ديگـران را د  .4
  ها بگذارد. آن

  سازمان انتقال خون، جمعيت هلال احمر .5
  3ي  گزينه .6
  4ي  گزينه .7
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  1هفتـه 

  :ها را در هم ضرب كنيم كافي است يكان. 1
. خواهد بود 9رقم يكان،       453 187 6599 3 7 9 189  

85  هزار قرار دارد.  باشد كه در ارزش مكاني دهگان مي 9ترين رقم  بزرگ . 2 127 492 015, , ,  
  درست است. . 3
  :كنيم نادرست، تقسيم مي . 4

ي صدتايي    دسته   4590000 100 45900 
5 .     

/ترين عدد هشت رقمي بدون تكرار ارقام   بزرگ   /9 8 7 6 5 4 3 2  
/ترين عدد يازده رقمي   كوچك   / /1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

  
دو عدد اختلاف
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9 8 7 6 5 4 3 2
9 9012 3 4 5 6 8

  

6.  
/ / / 1 2 1 2 1 2 12 12 120 0 0 0 0 0 0 0000  

  ها        ميلياردها    ها         هزارها         ميليون يك  
7.  

2 5 7 4 2 5 2 9
8
4



14

2 5 7 3 1 7 8
4 2 2 1 1 6
0 0       

ترين مقدار ممكـن را داشـته    تر قرار دهيم تا حاصل ضرب، كم هاي كوچك را در مرتبه ها رقمترين  بايد بزرگ.  8
است:  4170ترين حاصل ضرب ممكن،  يابيم كه كم دهيم و در مي هاي زير را انجام مي باشد. بر اين اساس ضرب


257
18

4626
       

258
17

4386
       

278
15

4170
      

178
25

4450
       

157
28

4396
      

158
27

4266
  

  

  باشد. مي 15و 278ضرب متعلق به ضرب اعداد  ترين مقدار حاصل كم
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9 .  

?      8 7 6 5 4 3 2 
  336 5 ها  تعداد پنجره1680  56 6 ها  تعداد اتاق336  8 7   ها تعداد قسمت 56

  6720 3 هاي لولاها  تعداد قسمت20160   1680 4   لولاهاتعداد 6720
 گرم                                        گرم است  40320جرم لولاها   20160 2 ها جرم لولا40320

  
  )؛ 1ي  گزينه. 10
 

  ترين : بزرگ 97520    
  ترين : كوچك 20579

 )؛ 3ي  گزينه .11
 9999999999 رقمي 10ترين عدد  بزرگ  

    99 رقمي 2ترين عدد  بزرگ  
 باشد، داريم: 1و ساير ارقام عدد  5به عنوان مثال، اگر آخرين رقم  )؛2ي  گزينه.12

  ميليارد  ميليون  هزار  
 ص  د  ي ص  د  ي ص  د  ي ص  د  ي
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5    

 2ي  گزينه .13

 )؛ 4ي  گزينه.14

Âμ¤n Âμ¤n
 

12 11
620000000080 62000000080  

  )؛ 4ي  گزينه.15
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3 0 6 0 0 0 0 0 0

 

  2هفتـه 
1.  

¾Ãº IY 
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    ارقام= تعداد 11
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20
19
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 

67
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2.    
روز يك شبانه ساعت 4

SøIw SøIw
  28 24   ساعت 4

  شويم. داريم: شنبه مي شود و وارد سه بنابراين دوشنبه تمام مي

 ي سه شنبه شب است. ساعت يازده و هفده دقيقه

            






7 17
4
11 17

   

3.    

  
         2859 2000 800 50 9 2000 850 9 2 85 9  

  متر متر   سانتي  متر   ميلي                                       

  )؛ 4ي  گزينه .4

: : :
:

 
        
          

1 5 5
25 5 125 2 5 7 8 45
45 5 225 180 45 3 45

  

:اختلاف  )؛1ي  گزينه.5 10  كنيم: شب به دست آورده، حاصل را با زمانِ صبح جمع مي 12را تا ساعت  50

    
11 60

12 00
  



 
 
  

6 20 18
10 50 1 10
1 10 7 30 18

  

:اختلاف  )؛3ي  گزينه .6 9 كنيم تا مدت زمان خواب  شب حساب كرده به زمانِ صبح اضافه مي 12را از  30
كنيم تا مدت زمـان خـواب عـارف بـه      دقيقه به آن اضافه مي 50فاطمه به دست آيد و سپس يك ساعت و 

 دست آيد:

  
11 60

12 00

: :
  

 

 
  
    

2 30 9 15
9 30 6 45 1 50
2 30 8 75 9 15 10 65 11 5¾μöIÎ JH¼i ·I¶p Rk¶ ýnIø JH¼i ·I¶p Rk¶

  

  
:ي قبل ساعت  دقيقه 3دقيقه، پس  3ثانيه يعني  180 )؛1ي  گزينه .7 7  بوده است. 27

 دقيقه: 45سه ربع ساعت يعني  )؛2ي  گزينه  .8

 
   

مدت زماني كه علي خواب بوده است.

:






 

7 20
45

7 65 8 5
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  1هفتـه      

 روش علمي، مشاهده .1
  پرسش .2
  نظريه. 3
  نادرست. 4
  دهيم . ابتدا فرضيه مينادرست .5
  مشاهده .6
 نظريـه  هـا،  ثبـت يافتـه   ،آزمـايش فرضـيه   ،سـازي  فرضـيه ، آوري اطلاعـات  جمـع  پرسش،طرح  ،مشاهده .7

 گيري) (نتيجه
  1ي  گزينه .8

  2هفتـه      

  حالت، فيزيكي .1
  فيزيكي .2
  است. ييايميش رييتغ يها از علامت يكي )دياكس يد كربن(گاز  يها حباب لينادرست. تشك .3
  نادرست است. .4
  است.درست  .5
  نادرست است. .6
  نادرست است. هضم غذا تغيير شيميايي و ذوب شدن آهن تغيير فيزيكي است. .7
  تراشيدن مداد، بريدن كاغذ، حل كردن شكر در چاي .8
  تغيير شيميايي .9

  در داروها ييايميش راتيياز تغ يريجلوگ يالف) برا .10
  نمود. يدار نگه ديخنك با يخشك و گاه يدر جا ،) معمولاً داروها را دور از نورب
11.  

  بخار شدن نفت، منجمد شدن بستني، تصعيد  تغيير فيزيكي

  سوختن مواد، تبديل شير به ماست، هضم غذا  تغيير شيميايي
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  فيزيكي  4شيميايي     3فيزيكي    2فيزيكي     1مراحل داده شده به ترتيب  .12

5     6فيزيكي  شيميايي  

  بو بودن از خواص فيزيكي آب است. بي )؛1ي  گزينه .13

  )2ي  گزينه .14

 شير، زرد شدن برگ درخت، پختن برنج، زنگ زدن آهن)؛ تغييرات شيميايي: ترش شدن 1ي  گزينه .15
 تغييرات فيزيكي: خشك شدن لباس، پوست كندن ميوه، آرد كردن گندم، شكستن شيشه 

ي آب تغييرهاي فيزيكي هستند. در تغيير فيزيكي، نـوع و تعـداد    هاي شكل گرفته در چرخه )؛ تبديل3ي  گزينه .16
 كند. هاي سازنده تغيير نمي ذره

هـاي   شـوند بـا هـم تركيـب شـده و ذره      هايي كه از بخش (ب) وارد مـي  ) ذرهج)؛ در بخش (3ي  گزينه  .17
) اجـزاي يـك   دسازند. در حالي كه در بخش (الف) و (ب) با هم مخلـوط شـده و در بخـش (    جديدي را مي

 شوند. مخلوط از هم جدا مي

اكسـيد) توليـد    يميايي گـاز (كـربن دي  )؛ با انداختن قرص جوشان در آب در اثـر تغييـر ش ـ  4ي  گزينه  .18
هاي بخـار آب   هاي موجود در آب در حال جوشيدن حباب : حباب1ي  ها: گزينه شود. بررسي ساير گزينه مي

هـايي كـه در    : حبـاب 2ي  اند و تبخير تغييري فيزيكي است. گزينـه  هستند كه در اثر تبخير آب توليد شده
شود  ي محلول در آب است كه با گرم شدن آب از آن خارج ميهاي هوا شوند حباب ليوان آب سرد ظاهر مي

اكسيد) حـل شـده از    : با تكان دادن نوشابه، گاز (كربن دي3ي  و تغييري در نوع ماده رخ نداده است. گزينه
 شود. محلول خارج مي

ي  بقيـه دهـد. ولـي در    )؛ در شخم زدن زمين و كاشت دانه تغيير شيميايي در مواد رخ نمـي 2ي  گزينه .19
آيد نوعي تغيير شيميايي هستند چون منجـر بـه تغييـر خاصـيت      موردها تغييراتي كه در گياه به وجود مي

 شوند. ي جديد مي ماده و تبديل به ماده

) 3ي ( كنـد. در گزينـه   ي ماده تغيير مـي  هاي سازنده )؛ در يك تغيير شيميايي حتماً نوع ذره3ي  گزينه .20
 اند. هاي جديدي را ساخته شده و ذره هاي اوليه باهم تركيب ذره

ي  ي تغيير شيميايي نيست بلكه گاهي اوقـات نشـانه   )؛ تغيير رنگ در يك ماده هميشه نشانه2ي  گزينه .21
كنـد ولـي جـنس     ريزيم رنگ آب تغيير مـي  تغيير فيزيكي است. مثلاً وقتي مقداري شربت آلبالو در آب مي

 شود.   ماده عوض نمي

  3هفتـه      

  كندتر .1
  است. نادرست .2
  هاي جنگل، ساختن جاده بريدن درخت .3
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   عيما نيپاراف ريـ تبخ نيذوب شدن پاراف  :يكيزيف رييتغالف)  .4
   شمع ي لهيسوختن فت ـ نيسوختن بخار پاراف :ييايميش رييتغب)       

  ميخي كه رنگ نشده است.  الف) .5
آهـن   شود و يك ماده جديد به نام زنگ آهن يا اكسيد ميزيرا آهن با اكسيژن هوا تركيب  -ب) شيميايي

  آورد. ميوجود  به
بريد، به سرعت در محيط اكسيد  دهيد و دماي آن را بالا مي هنگامي كه به آهن حرارت مي)؛ 2ي  گزينه .6

، بسيار كمتر از هنگامي است كه آهن را حرارت بالا زدن آهن در رطوبت زند. سرعت زنگ شود و زنگ مي مي
  .دهيم مي

  2ي  گزينه .7
 كشد.    زدن آهن در هواي خشك مدت زيادي طول مي )؛ زنگ2ي  گزينه  .8

توانند زنگ زدن آهـن را كـه يـك تغييـر شـيميايي اسـت        )؛ رطوبت، گرما و اكسيژن زياد مي2ي  گزينه .9
كننده دارد و هر چه محيط داراي دمـاي كمتـري باشـد،     تسريع كند. گرما براي كپك زدن هم نقش تسريع

هسـتند   تر است. حل شدن شكر در چاي و اتو كردن لبـاس تغييرهـاي فيزيكـي    احتمال كپك زدن نان كم
 شود.  ها عوض نمي چون جنس مواد در اين فعاليت

تواند بـه صـورت طبيعـي باشـد يـا       ها مي )؛ در تغيير فصل انسان دخالتي ندارد. رسيدن ميوه1ي  گزينه .10
 ها كمك كنند. ها با برخي مواد شيميايي به زودتر رسيده شدن آن كه انسان اين

  2ي  گزينه .11
  2ي  گزينه  .12
   هستند.    مضر)؛ برخي تغييرات مانند زنگ زدن آهن، 3ي  گزينه. 13
  


